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  ؟فردوسي درمقابلِ مغان

  ابوالفضل خطيبي

  

 پژوهشي ةمؤسس عاليخاني، تهران، بابك ،شسياوخ داستان رموز حل و ابيات شرح: شاهنامه اشراقي رموز
  .تومان هزار 150 صفحه، 564، 1400 ايران، ةفلسف و حكمت

لطايف هاي باستاني ايران است و كتاب بررسي  رشتة فرهنگ و زبان التحصيلِ غاردكتر بابك عاليخاني، ف
در كارنامة نامة دكتري او در همين رشته است،  كه پايانرا ) 1371هرمس، ( عرفاني در نصوص عتيق اوستايي

كهن چنانكه از عناوين هردو كتاب نيز پيداست عاليخاني دلبستة تفسير عرفاني ميراث . پژوهشي خود دارد
نيز از سوي مؤسسة منتشركنندة ) هفتم و هشتم آذرماه(به مناسبت انتشار كتاب، وبيناري دوروزه . است ايراني

اي چون سيدحسين نصر، شهرام  استادان پرآوازه كه» شاهنامه و حكمت فهلوي« عنوانِ كتاب برگزار شد با
الدين كزّازي و ديگران  اصغر دادبه، ميرجلالپازوكي، جلال خالقي مطلق، سيدرضا فيض، نصراالله پورجوادي، 

كه  يكي شرح ابيات داستان سياوخش: يكلّ و دو بخشِ »سخن نخست«مشتمل است بر  كتاب. سخن گفتند
ها كه غالب قريب به اتفاق آنها برگرفته  مشتمل است بر متن داستان بر مبناي تصحيح خالقي مطلق و شرح بيت

بخش  ؛است نامة باستانازي در ين كزّالد لم خالقي مطلق و شرح ميرجلالبه قبازهم  هاي شاهنامه يادداشتاز 
موضوع اصلي كتاب، يعني حل رموز داستان سياوخش كه خود شامل مقدمه و هشت فصل  دوم مشتمل است بر

در ساية سيمرغ، نور سكينه، انسان قديم، صلح كل، فتوت، تأسيسِ شهر، شهادت و سوگواري : است بدين شرح
  .بخش كتاب است پايان ،س متعددارفهنيز هفت ضميمه و . درخت خسروانيو 

شناسي،  رواني، شناس شناسي، مردم اسطورههاي گوناگون از جمله  را از نظرگاه شاهنامههاي  داستان
 مثلاً . اند ها مانند داستان سياوخش رازآميز برخي داستان. توان تأويل و تفسير كرد مي و جز آنها يشناس جامعه

  :گويد هنگامي كه سياوخش مي
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   1آگهم بلند چرخ راز از هم/ دهم يزدان فرّ از آگاهي من

 شاهنامهلف از تنگارنده البته با تفسيرهاي مخ. شود كه به تفسير عرفاني آن روي آورد پژوهنده وسوسه مي
از  حماسه است و) نوع ادبي(از ژانرِ  شاهنامهدهد كه  مخالفتي ندارد، ولي همواره اين نكته را مد نظر قرار مي

. تابد يا نه تأويل و تفسيرِ عرفاني را برمي ،نخست بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه اساساً اين ژانر ،اين رو
شايسته است به سه نكتة   -شاهنامهوهر داستان ديگري در  –داستان سياوخش و تأويل  طور كلي براي تفسير به

ه شودزير توج :  

و تاريخ و  فرهنگ آن را در بافت كه گشايي از راز و رمزهاي داستان سياوخش شايسته است براي گره. 1
ميراث آن دوران بازتاب يافته است و نيز با توجه به  متون بازمانده ازديگر اوستا و  كه درايران باستان  اساطير
و  و قرآن و حديث هاي اسلامي آموزه و عهد قديم و جديد نه بر اساس ،بررسيد )آريايي( هند و ايرانيكهنِ 

و حتي شيخ اشراق  احمد غزّاليج و ابن عربي و حلابزرگاني چون  كه در آثار و احوال  عرفان نظري و عملي
شمول و چنانچه دايرة بحث محدود  ويژه آنكه ژانرِ عرفان موضوعي است جهان به .اند بازتاب يافته سهروردي

البته . غلطد هاي گوناگون فرومي بازي رود و به دام خيال پژوهنده و شارح به در مينشود، سررشتة آن از دست 
  . شناسي و عرفان تطبيقي جاي ديگر نشيند شناسي و حماسه ي مربوط به اسطورهها بحث

ها را بايد از  ديگر در آغاز و پايان و ميانة داستانموارد و  كتابسخنان فردوسي در ديباچة  ،شاهنامهدر . 2
اگر قرار باشد نظري را به فردوسي نسبت دهيم بايد سخنان خود . پهلوي بازشناخت نامة خدايبازمانده از  تنِم

شاهنامه دانيم فردوسي به متن منثورِ مبناي  فقط مي. او را ملاك قرار دهيم نه متني كه او به نظم درآورده است
هاي مطرح شده  توان نتيجه گرفت كه با همة ديدگاه مندي نمي مند بوده است و لزوماً از اين علاقه سخت علاقه

   .مبناي كار خود اعتقاد داشته است در متنِ

، بديهي است كه شارح حق ندارد بر مبناي اعتقادات خود، متن را بدون شاهنامهو تأويل متن  شرحبراي  .3
ضبط  ،تواند براي تأويل بيتي نميمثلاً . شناسي تغيير دهد شناسي و نسخه در نظر گرفتن ضوابط و معيارهاي متن

                                                            
، به كوشش جلال ) ياب بيتجلد  1و  هاي شاهنامه يادداشتجلد  3جلد متن،  8: جلد 12( شاهنامهفردوسي، ابوالقاسم، .  1

  .2/310/1617: 1386المعارف بزرگ اسلامي،  ةخالقي مطلق، تهران، داير
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ه متن را كنار بگذارد و ضبط ديگري را بدون در نظر گرفتن قدمت و اعتبار نسخة آن به متن ببرد تا چه رسد ب
  .ي آمده باشد، به جاي متنِ اصلي بگذاردا آنكه در هيچ نسخه اينكه ضبطي را از خيال خود، بي

. به نكات بالا توجه داشته استداستان سياوخش تا چه اندازه  اكنون ببينيم پژوهندة ما در تفسير و تأويل
   : آخر آغاز كنيم از همين مورد. سفانه هيچمتأ

گفته شده كه مبناي پژوهش پژوهنده در تحليل داستان سياوخش، تصحيح » سخن نخست«در آغازِ بخشِ 
تصحيح متن زده و در ادامه بدون جلال خالقي مطلق از اين داستان است ولي خود نيز در برخي موارد دست به 

در اينجا فقط به چند  .، آورده است ها را كه خود تصحيح و شرح كرده اي برخي از اين گونه بيت هيچ مقدمه
  :كنيم نمونه اشاره مي

   :خوانيم چنين مي 4، شمارة 10ص. 1

  بدگمان و بينادل و هشيوار/ زوان چيره و ست بسياردان كه  

  روان روشن و بينا و هشيوار/ زوان چيره و ست بسياردان كه  

تنها با چند » زوان«. قطعاً تصحيف كلمة ديگري است »بدگمان«، شاهنامه در قافيه به مربوط دقايق به نظر
 توان حدس زد كه  مشابه مي ابيات روي از. 2افتد مي قافيه) مانند روان، دوان، گوان، نوان و توان( كلمة محدود

  ).پايان نقل قول(است » روان روشن و بينا« دگرگشتة صورت »بدگمان و بينادل«

پژوهنده در اين . قافية زوان و بدگمان قطعاً اشكالي ندارد كه بيت نياز به تصحيح داشته باشدنخست اينكه، 
يكي قافيه نشدن دو واژه و ديگري . بخش دو موضوع را با يكديگر درآميخته و به نتايج نادرستي رسيده است

شاعر گرايش آشكاري به كاربرد قوافي پر، يعني يكسان داشتن حرف يا حروف پيش از «. ن پر و پيمانقافيه شد
واو در. وي در جايي كه نيازي به رعايت آن نيست، داردر حرف رعايت برگستوان، ارغوان جوان، پهلوان :مانند ،

                                                            
منظور اين است . چيست» افتد قافيه نمي«يا » افتد قافيه مي«ظور عاليخاني از نگارندة اين سطور دقيقاً متوجه نشده است كه من.  2

توان گفت كه فردوسي در  كه قافيه غلط است يا اينكه غلط نيست بلكه فردوسي به كار نبرده است؟ در صورت دوم هم نمي
  .، به كار نبرده باشد»افتد نمي«: نويسد هايي را كه نويسنده مي لزوماً قافيه ،هاي مورد بحث بيت
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قافية بدگمان و زوان اشكالي ندارد، فقط پر اين بنابر .3»...كمان، زمان، گمان: يا رعايت حرف ميم در و ،...
اي نيست و از تراوشات ذهن اوست؛  در هيچ نسخه) روان بينا و روشن( پژوهنده دوم اينكه ضبط مختارِ .نيست

  :گمان با زوان قافيه شده است شاهنامهبيت ديگر  4در  ،سوم اينكه برخلاف گفتة پژوهنده

    4نباشم بر او بدگمان كه هرگز/ ز من خواست پيمان و دادم زوان

  5كه اكنون كه نزديك شد بدگمان/ همه برگشادند گويا زوان

  6تو تيزي مكن هيچ با بدگمان/ اگر بدگماني گشايد زوان

  7مگوييد كز ما كه شد بدگمان/ زوان دل و يك مباشيد جز يك

به سامان آورد، آن هم نه بر ها را  نيز تصرف كرد و قافيههاي بالا  بيتهمة  پس بايد در ،از نظر پژوهندة ما
بدل  هاي مورد بحث اصلاً نسخه ها، بلكه بر اساس تراوشات ذهني خود، زيرا بيشتر ضبط بدل اساس نسخه

 گذارد در همان بيت اول، زال ماجراي ديدار خود با سيندخت و خواستگاري رودابه را با زال در ميان مي. ندارند
در اينجا به جاي اين اصطلاح چه اصطلاحي از خيال . يعني قول دادم به سيندخت زوان دادم، :گويد مي و بدو

با آن واژه هاي ديگري قافيه شده كه حكماً از نظر پژوهندة ما  در مواردي با واژه بدگمان ،تازه! خود بگذاريم؟
   .9»جان«و » بدگمان«يا  8»مهربان«و  »بدگمان«مثلاً قافية . »افتد قافيه نمي«

  : 6، شمارة 13صفحة . 2

  ببخشاي روزِ جواني مرا/ يكي شاد كن در نهاني مرا 

                                                            
  . چهل و يك - چهل: 1393، به كوشش جلال خالقي مطلق، تهران، انتشارات سخن، )جلد 2( شاهنامهسم، فردوسي، ابوالقا.  3
  .تصحيح شده است» زوان«به » زبان« هاي ديگر، در چاپ جديد سخن، در اين بيت و بيت. 1/260/1374): جلد 12(همان .  4
  .4/231/954: همان.  5
  .7/425/4110: همان.  6
  .8/305/3927: همان.  7
  .7/356/3222: همان.  8
  .6/32/410: همان.  9
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  زودي جهاني مرا ببخشا به/ يكي شاد كن در نهاني مرا 

كند  سوداوه از سياوخش تقاضا مي. قافيه هيچ اشكالي ندارد .افتد مينهاني با جواني قافيه ن :اند بازهم نوشته
مصراع حاصل ذوق و تخيل  بدل هم ندارد و كلِّ مصراع دوم نسخه. كشد تا جوان برخيزددر نهان درآغوشش 

  .ند سخن اصلي فردوسي همين است هپژوهندة ماست كه تصور فرمود

  :17، شمارة 16صفحة . 3

  مگر گفت بدخواه گردد نهان/ جان  سياوش بپرسيدش از بيم

  هانمگر گفت بدخواه گردد ن/ سياوش بپرسيدش از ناگهان

  ). پايان نقل قول(است  شاهنامه متداول تعابير از» از ناگهان«. افتد نمي قافيه »جان« با هرگز  »نهان« شاهنامهدر 

شوند، در فصل اصلي كتاب آنجا كه به  پژوهنده گذشته از آنكه به خطا گمان كرده نهان و جان قافيه نمي
گردد و  داند، دوباره به همين بيت بازمي اهل فتوت مي پردازد و سياوخش را از يمتفصيل دربارة فتوت به بحث 

 ،»جان بيم از بپرسيدش سياوش«صورت  : ، بدين شرح»جاناز بيم «آورد براي نادرستي ضبط ديگري مي لدلي
 به دست نيز ناسخان و كاتبان ،شاهنامه صاحب جز به گويي. دارد تعارض كلي به نيز سياوش فتوت روح با«

 گرسيوز دام در سياوش اينكه همچنين. دهند ارائه بزدل و ضعيف شخصيتي اوشسي از تا اندهداد هم دست

 اصلي متن در كه رسد نمي نظر به باشد آمده وي برابر در )گره بر زره بر زده(مسلح  صورت به و باشد افتاده

 و سياوش ! ماست گرامي شاعر خلاقيت حاصل ايران به بازگشت موضوع مانند نيز اين و داشته وجود داستان
 به دست خصم لشكر با و كرده عمل سياوش اشارت به بنا همگي و اند نبوده لحمس و مجهز او همراه تن هزار

  .»10اند دهنش گريبان

                                                            
هايي از داستان،  نمونة ديگري كه عاليخاني بر اساس تصورات خود از شخصيت سياوش، بر اين گمان است كه بيت.  10

بنگريد به (دانند  دژ را فرخنده نمي تة كاتبان است نه فردوسي، بخشي است كه بنا بر آن، اخترشماران بنياد كنگساخته و پرداخ
اين ). كه خالقي مطلق بر اصالت آنها تأكيد كرده است 1/365: ؛ بسنجيد با همان، چاپ سخن1595-308/1592- 2/307: همان
دژ سراسر خير و بركت است و سياوش نيازي به  خرافي است؛ زيرا كنگگمان اصلي است، ولي به نظر نويسنده،  ها بي بيت

  ). 341-340ص(مشورت با رمالان ندارد 
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 از بيمِ« ضبط در اين بيت بسنده نكرده و در بيت ديگري هم كه باز همين» از بيم جان«پژوهندة ما به تصحيح 
  :آمده، دست به تصحيح زده است »جان

  : 18، شمارة 16صفحة . 4
  زمان زودي به سرآيد خود مگر/ جان بيم از زميخ اي هبيغول به
  زمان زودي هب سرآيد خود مگر/ اندر نهان  غيژم اي بيغوله به
توان بدين صورت تصحيح  ها بيت را مي افتد، از روي نسخه قافيه نمي شاهنامهدر » زمان«و » جان«كه  آنجا از

  ).پايان نقل قول(كرد 
دانم ضبط  بر اساس نسخة يگانة واتيكان در متن نهاده است، ولي من نمي» از بيم جان«را به جاي » اندر نهان«
شود پژوهندة  چنانكه ملاحظه مي .خودخلّاقِ  ذهناز اند، گويا  را از كجا آورده) غيژيدن به معني لغزيدن(» غيژم«

تصحيح خطاي ناسخان  در دو بيت بالا و» اندر نهان« و» از ناگهان«به » از بيم جان« تصحيحِبا كوشيده است ما 
هايي  مربوط است به بيت ،تعريضِ پژوهندة ما به فردوسي. برهاندسياوخش را از بزدلي  ،در طول تاريخ شاهنامه

  :بحث آمده استبيت مورد از كه پيش 
  ناپديد شد ديده خون از رخ/ كشيد ايران سوي سركشان و خود 

  سپاه توران شاه او اندر رسيد/ راه ببريد فرسنگ نيم يك چو
  گره بر زره بر زده سياوش/ زره و خود و تيغ با ديد سپه
  11نهفت نبايد را راستي چنين/ گفت راست اين كرسيوز: گفت دل به

شاعر نبوده و شاعر خود به  مضمونِ هرچهار بيت بالا در متن اساسِ است كهمعتقد  )257ص( عاليخانيپس 
 سياوش ماهيت با ولي است، سازگارتر ملي عواطف با«چه، به ايران رفتن سياوخش گرچه . متن افزوده است

منبع مشترك  شاهنامهبا  كه-را  غرر اخباردر  گزارش ثعالبي ،پژوهندة ما در اين باب .»ندارد سازگاري هيچ
  . سياوش به جاي عزيمت به ايران به استقبال افراسياب رفت ،انگارد كه بنا بر آن اصلي مي -دارند

دهد اين است كه  تصويري كه نويسنده در اينجا و در مواضع مختلف ديگر از فردوسي به دست مي ،به هر روي
و اعتقادات  هايي متناسب با روحيات شكند و گزار هايي از متن اساس خود را رها مي شاعر دلبخواهي بخش
تان گويد اين داس يك جا در پايان داستان كاموس كشاني به ما ميشاعر  .افزايد به متن مي خود از ذهن خلّاقش

 در بيت بعد، يك پشيز از مطالب آن زده باشد به نظم آورده است و ةآنكه حتي به اندازدراز را از آغاز تا انتها بي
  :فزايدا بازهم مي

دي گر از داستان يك سخن كم ب /12ديروان مرا جاي ماتم ب  
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كه نه  دهد نشان ميهم  به فردوسي ها در تعارض است و تعريض ايشان نظرات پژوهندة ما با اين بيت ،بنابر اين
ذ خدر قبال مأ يدربارة رفتار فردوسي و ثعالببحث . داند داند، بلكه راستگو هم نمي دار نمي تنها فردوسي را امانت

از حوصلة اين مقال خارج است، فقط اين نكته را يادآور شوم كه پژوهندة ما در ) شاهنامة ابومنصوري(مشترك 
ي متن اساس خود را در بكه ثعال بر آگاهان پوشيده نيستچه، اين نكته  ؛اب به قدر كافي نپژوهيده استاين ب
جز متن ، از آثار ديگري آنچه با ذكر منبع و چه بدون ذكر  ،موارد خلاصه كرده و نيز در مواضع متعدد يبسيار

گزارشي هست كه در  غرر اخبارچنانچه در  ،بنابر اين. بهره برده است) طبري تاريخويژه  به(اساس خود 
  . بوده و فردوسي آن را زده است شاهنامة ابومنصوريتوان حكم كرد كه در  نيست، بلافاصله نمي شاهنامه
اي پر از  نامه گرسيوز از دربار افراسياب ،آخرين باربراي : به فردوسي تعريض داردهم در جاي ديگر  نويسنده

اهيت واقعي گرسيوز به متا آن زمان هم سياوش ها پيداست كه  و از بيت ش فرستادنيرنگ و فريب براي سياو
 ولي نكرد، باور را گرسيوز حرفهاي از كلمه يك سياوش«) 256ص(به نوشتة عاليخاني اما . بودپي نبرده 

 :خوانيم مي شاهنامه در الاسف مع

  بغنويد او بيدار جان چنان/ بگرويد او گفتار به سياوش
  بن ز نگردم رايت و گفتار ز/ سخن راني كه در آن از: گفت بدو
  13راه و فرمان و جوي راستي همه/ بخواه زو مرا كن گري خواهش تو
 درخواست چه و غنودني چه و گرويدني چه! است شاهنامه صاحب طبع اثر ابيات اين كه رسديم نظر به

 اي چهره ديگر بار يك )اوي گفتار دانست راست همي/ اوي بازار ندانست سياوش(آخر بيت... شفاعتي؟

  )پايان نقل قول(» استكليّ غلط  به كه كند مي رسم سياوش از لوح ساده و غافل خبر، بي
است  شاهنامهيك انسان است و همين چهرة انساني قهرمانان  شاهنامهسياوخش در  ،به نظر نگارندة اين سطور

سياوخش . نوا شوند آوا و هم كه در طول تاريخ سبب شده است تا خوانندگان با اين كتاب ارجمند مأنوس و هم
 ان باستان،از فرهنگ اير هتفرگربهاي  آموزه مطابقِ نيست كه مرگ براي او ناچيز باشد، او انسان است و چريك
ن فرهنگ ايدر . و نبايد برود رود نمي آنهراسد و طبعاً به پيشواز  ديو مخوفي است كه آدمي از آن مي ،مرگ

شود و مرگ را  يا پيروز ميكند؛  قهرمان براي نام و ننگ مبارزه مي. جايي نداشته است هنابلط تداهش عمليات
كشته  آن هدف در راهراه دهد، به دل آنكه هراسي  يباگر هدفي والا در ميان باشد، و يا  سازدنصيب دشمن مي

از  اي و خودساخته شخصيت متمايز ،هاي ذهني خود فرض بر اساس پيشپژوهنده نبايد  ،بنابراين. شود مي
  .بپردازد شاهنامهفرض به تصحيح و ارزيابي متن  سياوخش شكل دهد و با اتكاء به همين پيش
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، نه عرق مليت، بلكه روح حكمت است كه در اين كتاب را نگه داشته شاهنامهآنچه «، ة كتاببه نظر نويسند
همان روح جاويدان خرد، همان روح در فلسفة شيخ اشراق، همان خميرة ازلي،  .»شريف ساري و جاري است

 شاهنامههاي  داستان. گرديدند همان پوريوتْكيشي كه دانايان هند و ايران و بابل و مصر و يونان بر گرد آن مي
در وهلة نخست  ،را نگاه داشته شاهنامهبه نظر من آنچه اما  ).238- 235ص( گاه همين خميرة ازلي است جلوه

و  آرايي حول محورِ ملّيت ايراني پردازي و تصويرپردازي و صحنه نظيرِ داستان زبان فاخر شعري و شگردهاي بي
در مرحلة  از جمله حكمت و فرهنگ، ،دهد تشكيل ميرا  شاهنامهآنچه محتواي  است و جغرافياي ايرانشهر

  . تنگاتنگ با زبان فاخر شعري و يا در پيوند دارند قراربعدي اهميت 
شايي از راز و رمز داستان سياوخش، روح حكمت يا خميرة ازلي را به گ فصل دوم كتاب در گره درنويسنده 

هاي ديگر نيز ديده  فرهنگ عناصر و اجزاي آن در ،دهد كه البته چنانكه نويسنده خود گفته است تفصيل شرح مي
نويسنده  ، ولي شايسته است دربارة نمادپردازيِنگارندة اين سطور قصد ندارد به اين بحث وارد شود. شود مي

مانند تشبيه و استعاره (صور خيال ادبي  ،داستان سياوخش به نظر عاليخاني شارحانِ .دبرخي نكات را يادآور شو
كه از لوح محفوظ يا عقل ) مانند موي سپيد زال(محصول ذوق شاعر است نه منبع او، از رمز كه ) و جز آنها

گيرد و منشأ آن را بايد در وحي آسماني يا الهام روحاني جست و ربطي به شاعر ندارد، از  فعال سرچشمه مي
د، به ماجراي گوي گوي يكي از رمزهايي كه نويسنده از آن سخن مي). 244- 243ص(اند  يكديگر تفكيك نكرده

سياوخش چنان گوي را به سوي آسمان  است، شود كه گفته شده سياوخش در پيش افراسياب مربوط ميباختن 
 ،به نظر نويسنده .»گهي بر فرازم به ماه نشستن« :گويد سياوش مي گرد زد كه با ماه ديدار كرد يا دربارة سياوخش

ثعالبي نيز بر ماهيت قمري . ماهيت قمري دارد شاهنامهدر سياوش دهد كه  ها نشان مي ذكر ماه در اين بيت
پيوسته پيكر سياوش چون هلالي كه ماه تمام گردد، روي به كمال «: نويسد سياوش تأكيد بسيار دارد، آنجا كه مي

ماه در اينجا رمزي است از مركز  و نقطة وحدت، مقام معنوي محو در نقطة ازلي؛ بازگشت  )280ص(داشت 
اما به گمان من، سخن ثعالبي . )284ص(از بازگشت به اصل ، رمزي است)سپهر( گوي كوچك به گوي بزرگ

ان به ماه گفته شده است كه سر پهلوبارها  شاهنامهدر سراسر همچنين، . رود از يك تشبيه ساده فراتر نمي
آيا فريدون هم ماهيت قمري . 14به مردي رسد بركشد سر به ماه: رة فريدون گفته شده استامثلاً درب. بركشيد
كشيدند سر تا «كه شده است اشاره  ديگري هاي شارستانگرد در جاي ديگر هم باز به  اوخشغير از سي  !دارد؟
كمان را برافراشتي تا «رد يا ورد نعل ستوران به ماه سراندرآيا گَ ييكبارها گفته شده است، تاج يا كلاه  »15به ماه
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با ماه و كشف  نبي ادريسِ سخني حقيقتاً به هم ،گوي سياوش با ماه آميزِ مبالغهحماسي و آيا ديدار . »16به ماه
  !ربطي دارد؟) 280ص(رازها 

هاي سياوش و كيخسرو را  داستان ،مغان بودند و همين مغان شاهنامههاي  هاحان اصلي قص، طرّعاليخانيبه نظر 
 رمراحل سلوك و سي) جنگ مازندران، هاماوران و كين سياوش و جز آنها(هاي رستم  اند و در داستان طرح كرده

- 401ص(ها هريك به يكي از مقامات عرفان اختصاص دارد  اين داستان. اند االله را در پردة رمز نشان داده الي
هاي فردوسي با سخنان مغان در تعارض  سروده ،چنانكه ديدم در جاهايي كه پژوهندة ما تصور كرده). 402
  . دست زده است شاهنامهبه تصحيح متن ، است

 درايرانيان  محصول ذوق سليمِ شاهنامههاي اساطيري و حماسي  نگارندة اين سطور بر اين باور است كه داستان
كند كه منحصر كردن اين آبشخورها به عرفان  آبشخورهاي گوناگوني تغذيه ميست و از اهاي دور  گذشته
با هر تعريفي كه از اين ( دنياي عرفان باكمترين ارتباط را  شاهنامهدنياي  ،به بيان ديگر. است محض انگاريِ ساده

ويژه  ار داشته است و بهفرهنگ ايراني نفوذي تمام عي در دورة اسلامي عرفان در رگ و پيِ دارد؛ )ژانر ارائه گردد
عنوانِ ( »درياي جان«وت ريتّر آن را مبه تعبير هل شايسته استكه  جهاني خلق شده برجستة در شعر فارسي آثارِ

و از ميان صدها  زدة ما عرفاندر فرهنگ  كه كرديم ر ميخيالانه تصو ما خوش. ناميد )دربارة عطّار پژوهشِ استاد
فقط يكي بيرون از دنياي عرفان درايستاده و آن  توان شرح عرفاني از آنها به دست داد، كه مي ديوانِ شعر

را هم از  شاهنامهبحثي نيست، . در دست ما برنتابيدندفردوسي است، ولي همين يك كتاب را هم  شاهنامة
خمير يا  ،شاهنامهكه متن انتقادي ه داشته باشند توج ة بديهياين نكتبه  ولي ،عرفاني تأويل و تفسير كنند رگاهنظ

و به نتيجة دلخواه  هاي دنياي عرفاني خود شكل داد فرض لبخواهي آن را مطابق پيشدنيست كه بتوان نرمي موم 
  . رسيد، بلكه متن را چنانكه هست بايد تأويل و تفسير كرد
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